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 چکیده:
های بدیلی در انتقال احساسات، فرهنگ و تجربهزبان به عنوان یک ابزار اصلی، نقش بی زمینه و هدف:

اند انسانی ایفا میکند. به ویژه در ادبیات ، نویسنددان با استفاده از قابلیتهای زبانی ، تلاش كرده

كه در این زمینه قابل بررسی است، مجموعه  درا خلق كنند. یکی از ررار شاخصیروایتهایی زنده و واقع

داستانهای این مجموعه به هم پیوسته هستند و با ارر علی خدایی است. « های چهارباغردم»داستان 

با زبان و  كنند وتصویرهایی درخشان و زبانی غنی كه دارند جهان رشنای علی خدایی را روایت می

قه چهارباغ اصفهان را با تمام جزئیات فرهنگی و زبانی رن نرری كاملاً اصیل، زنددی روزمره مردم منط

  .به تصویر میکشند

تحلیلی و ابزار _ها، توصیفیروش پژوهش از نمر هدف، بنیادی و از حیث دردروری داده روش مطالعه:

 برداری است. روری رن مطالعه و فیشدرد

دیری دقیق از لهجه و محلی و بهره این پژوهش نشان میدهد كه نویسنده با تسل  بر زبان ها:یافته

اصطلاحات عامیانه، زبانی زنده و باورپ یر خلق كرده است كه ضمن تقویت حس اصالت و نزدیکی 

فرهنگی، روایت را از قال  خطی سنتی خارج كرده و به دنیایی مدرن و چندلایه نزدیک میسازد. 

به متن میبصشد كه زنددی روزمره و  همچنین، استفاده از جملات كوتاه، ریتمی موجز و تأریرد ار

جایی اركان جمله به عنوان ابزاری های د را را با صداقتی شاعرانه روایت میکند. در نهایت، جابهلحمه

ها را بازتاب داده و ساختار روایت را به نرری موسیقایی و تجربی بلاغی، فضای ذهنی پیچیده شصصیت

 تبدیل میکند.

ای نمونه «ردمهای چهارباغ» داستانت رمده دویای این است كه مجموعهنتایج به دس  گیری:نتیجه

كننده در موفق از رراری است كه در رن زبان به عنصر محوری روایت تبدیل شده و نقشی تعیین

دهی به جهان داستانی ایفا میکند. علی خدایی با تلفیق زبان بومی، ساختارهای نحوی نورورانه و شکل

قایی، توانسته است ارری خلق كند كه هم از منمر ادبی ارزش دارد و هم از حیث نرری موجز و موسی

فرهنگی و اجتماعی قابل تأمل. این مجموعه نشان میدهد كه چگونه میتوان با اتکا به ظرفیتهای زبان 

های عمیق معنایی و انسانی فارسی و دویشهای محلی، روایتهایی رفرید كه در عین ساددی ظاهری، لایه

داستان، بلکه تنها یک مجموعه را میتوان نه« ردمهای چهارباغ»اند. از این رو، در خود جای داده را

ای زبانی و فرهنگی دانست كه جایگاهی مهم در ادبیات معاصر فارسی به خود اختصای داده تجربه
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Language, as a primary tool, plays an unparalleled role 
in conveying human emotions, culture, and experiences. Especially in literature, writers 
have tried to create vivid and realistic narratives using linguistic capabilities. One of the 
notable works that can be examined in this field is the story collection ", Adamhay 
Chaharbagh " by Ali Khodai. The stories in this collection are interconnected and, with 
brilliant images and rich language, narrate Ali Khodai's familiar world, and with completely 
authentic language and prose, depict the daily life of the people of the Chaharbagh region 
of Isfahan with all its cultural and linguistic details . 

METHODOLOGY: The research method is fundamental in terms of purpose and 
descriptive-analytical in terms of data collection, and the collection tool is study and 
record-taking. 

FINDINGS: This study shows that the author, by mastering the local language and carefully 
utilizing dialect and colloquial expressions, has created a lively and believable language 
that, while enhancing the sense of authenticity and cultural proximity, takes the narrative 
out of the traditional linear format and brings it closer to a modern and multi-layered 
world. Also, the use of short sentences gives the text a concise and effective rhythm that 
narrates everyday life and fleeting moments with poetic honesty. Finally, the shifting of 
sentence elements as a rhetorical device reflects the complex mental space of the 
characters and transforms the narrative structure into musical and experimental prose. 

CONCLUSION: The results obtained indicate that the story collection ", Adamhay 
Chaharbagh " is a successful example of works in which language becomes a central 
element of the narrative and plays a decisive role in shaping the fictional world. By 
combining the vernacular language, innovative syntactic structures, and concise and 
musical prose, Ali Khodai has been able to create a work that is both valuable from a 
literary perspective and worth considering from a cultural and social perspective. This 
collection shows how, by relying on the capacities of the Persian language and local 
dialects, one can create narratives that, despite their apparent simplicity, contain deep 
semantic and human layers. Therefore, ", Adamhay Chaharbagh " can be considered not 
only a story collection, but also a linguistic and cultural experience that has occupied an 
important place in contemporary Persian literature. 
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 مقدمه

گرفی پدیدۀ ش زبان به مرابه عنصری فعال و مولد، نه تنها حامل پیام بلکه خالق معنا و تجربه ادبی است و در اصل

به ویژه در ادبیات كه نویسنددان ای مصتلفی دارد كه انسان تمامی پیشرفتهای خود را مدیون رن است و كاركرده

درا خلق كنند كه فراتر از ساختارهای خشک هایی زنده و واقعاند روایتبا استفاده از ویژدیهای زبان، تلاش كرده

زبان مهمترین ابزار برای انتقال عواطف و احساسات بشری است كه تداعی كننده تعاملات و »و سنتی باشد. 

ژرف ذهن انسان میباشد. این عنصر پویا نمودهای فراوانی دارد كه انتقال محتوا و پیام و به نوعی ارتباب  هایاندیشه

 (.3: 4151)بزی و همکاران، « یکی از رنهاست و میتوان اررهای شگرف دیگری را در استفاده و برخورد با رن یافت

ارر علی خدایی است. « ردمهای چهارباغ»داستان  یکی از ررار شاخصی كه در این زمینه قابل بررسی است، مجموعه

این مجموعه با زبان و نرری كاملاً اصیل، توانسته است زنددی روزمره مردم منطقه چهارباغ اصفهان را با تمام 

 .جزئیات فرهنگی و زبانی رن به تصویر بکشد

ابیر تسل  نویسنده بر واژدان و تعویژدیهای زبانی این ارر از چند جهت قابل توجه است؛ نصست، كاربرد دسترده و 

ای عامیانه اصفهانی، كه به داستان روح و جان داده است. این زبان محلی، همراه با دنجاندن كلمات ارمنی محاوره

و اصطلاحات محلی، فضای فرهنگی داستان را غنی و بومی میسازد و خواننده را به دل تاریز و فرهنگ منطقه 

ملات كوتاه و مستقل كه باعث میشود روایت روان، موجز و در عین حال پرمغز باشد و میبرد. دوم، استفاده از ج

جایی های د را را به شکلی تأریرد ار منتقل كند. سوم، جابهدار و لحمهبتواند حس زنددی روزمره، سکوتهای معنا

ربی و ای تجبه شیوه اركان جمله كه به نرر داستان ریتم و موسیقی خاصی میبصشد و فضای ذهنی شصصیتها را

ای، متفاوت بازنمایی میکند.  دیگری ح ف و تکرار فعل است؛ كه به عنوان یک تکنیک زبانی، به تقویت لحن محاوره

این مقاله   افزایش ریتم روایت، ایجاد تأكید روی جزئیات و القای حس واقعی بودن فضای داستان كمک میکند.

را به تفصیل تحلیل و بررسی كند و نشان دهد چگونه زبان و ساختارهای در پی رن است كه این ویژدیهای زبانی 

رن، علاوه بر انتقال محتوا، در خلق فضای داستان و برانگیصتن احساسات خواننده نقش اساسی دارند. با مطالعه 

 عنصری فعال ، میتوان دریافت كه زبان به مرابه«های چهارباغردم»جانبه ویژدیهای زبانی در مجموعه دقیق و همه

و مولد، نه تنها حامل پیام بلکه خالق معنا و تجربه ادبی است. بررسی این ویژدیها، علاوه بر شناخت سبک نویسنده، 

به درک بهتر تحولات زبانی و سبکی در ادبیات داستانی معاصر ایران نیز كمک میکند زبان و نرر این مجموعه 

فرد و جایی اركان جمله سبکی منحصربهجملات كوتاه و مستقل، جابهای بومی، داستان، با تركی  واژدان محاوره

تأریرد ار خلق كرده است. بررسی این ویژدیهای زبانی، نه تنها به درک بهتر ررار خدایی كمک میکند، بلکه اهمیت 

شناسی بکساز مطالعات بیشتر در حوزه زبان و سزبان در انتقال فرهنگ و هویت محلی را برجسته میسازد و زمینه

 .ادبیات معاصر فارسی میشود

 پیشینه تحقیق 

بررسی زبان در ررار ادبی معاصر، موضوعی است كه طی چند دهه د شته مورد توجه پژوهشگران زبان و ادبیات 

فارسی قرار درفته است. با رشد ادبیات داستانی معاصر، توجه به ویژدیهای زبانی و سبک نویسنددان، به ویژه در 

های بلاغی، به یکی از محورهای اصلی نقد و تحلیل ادبی ای، ساختار جملات و تکنیکرد زبان محاورهحوزه كارب

 مطالعات متعددی در زمینه كاربرد زبان در ررار داستانی انجام شده است. .تبدیل شده است

«  رف درویشیاناشهای ابری ارر علیبررسی سبکی رمان سال»ای با عنوان زاده و همکاران در مقالهایران 

كرمانشاهی و در سطح عناصر سبکی زبانی سالهای ابری در سطح واژدان، استفاده از لغتهای بومی مهمترین به 
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در  های وصفی است. این ویژدیها مبیّن توصیف دقیق حادرههای كوتاه و بسامد بالای فعلنحوی، كاربرد جمله

ر دارپنداری، بیش از سایها و تشبیهات زیبا، به ویژه جانلمرلاهای داستان است. نویسنده از كنایات، ضربصحنه

كاردیری واژدان بومی كرمانشاهی و ساختارهای عناصر خیال بهره برده است. نتایج نشان میدهد كه نویسنده با به

ر ب نحوی خای، توانسته فضایی زنده و ملموس از محی  داستان خلق كند. استفاده دسترده از لغات محلی، علاوه

ای، به تقویت هویت فرهنگی ارر كمک كرده و خواننده را به دل زنددی واقعی مردم رن دیار حفظ اصالت منطقه

های وصفی، نقش مهمی در توصیف دقیق و سریع نزدیک میسازد. كاربرد جملات كوتاه و بسامد بالای فعل

روایت شده است. این سبک نحوی، علاوه بر رویدادهای داستان ایفا میکند و باعث ایجاد ریتمی تند و پرتحرک در 

ها در مجموع، یافته .ها به مصاط  میشوددرایی صحنهسهولت درک، موج  انتقال حس اضطراب، هیجان و واقع

ی باعث خلق متن« های ابریسال»كاردیری هوشمندانه عناصر زبانی و بلاغی در رمان بیانگر این هستند كه به

های اجتماعی و فرهنگی مهم را به شکلی ج اب و مورر منتقل شده كه توانسته پیام لمساصیل، پُرطنین و قابل

 (77-54: 4397زاده و همکاران، )ایرانكند. 

ناصر ع، «های كوتاه نادر ابراهیمیشناسی زبانی داستانسبک»نامه كارشناسی ارشد با عنوان حسینی، در پایان

یده و به این نتیجه رستاه ابراهیمی استصراج نموده و بررسی نموده است های كوساز را از داستانزبانی و ادبی سبک

كه استفاده از جملات كوتاه، تکرار در فعل و اركان دیگر جمله و تتابع افعال، علاوه بر ایجاد ساختاری منسجم، 

های ز پیچیددیها اریتمی موجز و پرانرژی به نرر ابراهیمی بصشیده است. این ویژدیها باعث شده است تا روایت

تنوع  .غیرضروری دوری كرده و با تمركز بر اصل ماجرا و انتقال سریع احساسات، تأریرد اری بیشتری داشته باشند

ای صاح  سبک و متمایز تبدیل كرده سبکی مشاهده شده در داستانهای كوتاه نادر ابراهیمی، او را به نویسنده

ضای جدیدی در ادبیات داستانی معاصر فارسی ایجاد كرده است. است كه با نگاهی نورورانه و داه هنجارشکن، ف

: 4345)حسینی، .این ویژدیها نرر او را هم از نمر زبانی و هم از نمر ساختاری و هنری منحصر به فرد ساخته است

3-5) 

یق به قسعی نموده تا با نگاهی د، «شناسی زبانی داستانهای كوتاه جلال رل احمدسبک»حسین رضویان، در مقاله 

ن ای، به دوستداراشناسی لایهاحمد، ویژدیهای ررار وی را در ادبیات داستانی معاصر ایران، از دیدداه سبکررار رل

نه های كوتاهش، سبکی عامیامیدهد كه رل احمد در داستان ادبیات داستانی معرفی نماید. نتایج این تحقیق نشان

میشود. فرریندهای واجی احمد تأیید های كوتاه رلی و نحوی در داستاندارد. این یافته، با شواهدی روایی، واژدان

ها و اصطلاحات دونج دفتاری و استفاده از اسامی و صفات ساده )بسی ( ها و هجاها، كاربرد واژههمانند ح ف واج

عیین سبک عنوان شواهدی در تهایی هستند كه مشصص و بهو كاربرد فراوان جملات مركّ  از مهمترین مشصصه

ه ای عامیانه و نزدیک باند. نتایج نشان میدهد كه سبک داستانهای كوتاه رل احمد به دونهشدهاحمد معرفیررار رل

ای مردم است كه این امر موج  شده ررار او در میان مصاطبان عام بسیار پ یرفته شود. كاربرد دسترده زبان محاوره

ی، استفاده از اسامی و صفات ساده و بسامد بالا، به همراه اصطلاحات ها و اصطلاحات دویش محلی و دفتارواژه

دهنده توجه او به زبان واقعی و زنده مردم عامیانه، از مشصصات بارز زبان داستانی رل احمد است كه نشان

ده و های سااند، به همراه جملهكاردیری جملات مرك  فراوان و ساختارهایی كه به زبان محاوره نزدیکبه.است

ها در مجموع، یافته .كوتاه، باعث شده نرر ررار او روان و قابل فهم باقی بماند و ریتم خاصی در روایت ایجاد شود

ای و عامیانه، توانسته است همواره ارتباب نزدیکی دهد كه جلال رل احمد با انتصاب زبانی ساده، محاورهنشان می
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 .ات جدی اجتماعی را به صورت اررد ار و ملموس مطرح نمایدبا مصاط  برقرار كرده و با این زبان، موضوع

 (414-434: 4343)رضویان، 

های شصصیتی داستانهای سیدمحمدعلی رابطج كاركردهای زبانی با تیپ» ای با عنوان دروسی و همکاران در مقاله

ز و بود، شاهکار، تلكاركرد زبان در تی های شصصیتی داستانهای كوتاه یکی بود یکی نبه بررسی « جمال زاده

دار، و قصج ما به سر رسید سید محمدعلی های ریشهای كوتاه برای بچهشیرین، كهنه و نو،  رسمان و ریسمان، قصه

زاده به عوامل غیر زبانی مؤرر در زبان شصصیتها با رداهی اند كه جمالجمال زاده پرداخته و به این نتیجه رسیده

ت با به كاردیری درست متغیرها به القای بهتر مفاهیم اجتماعی در داستان ها و هدف توجه داشته و توانسته اس

كمک كند. در كل در یکی بود یکی نبود، با توجه به تعداد شصصیت ها، از متغیرها بیش تر استفاده كرده است و 

 (74-55 :4346)دروسی،  .ترین تأریر را در زبان شصصیت ها داشته استدو متغیر دین و م ه  و شغل بیش

های محلی، همواره ای و لهجهمطالعه ویژدیهای زبانی در ادبیات معاصر ایران، به ویژه در زمینه كاربرد زبان محاوره

مورد توجه محققان بوده است. پژوهشگران معتقدند زبان داستانی نه تنها وسیله انتقال پیام بلکه بصشی 

 .ناپ یر از هویت فرهنگی و اجتماعی متن استجدایی

ر به بررسی چگونگی تأریر زبان عامیانه ب« نرر داستانی و زبان عامیانه در افسانه های مکتوب»باقری نیز در مقاله 

این مقاله با روش توصیفی تحلیلی بر اساس مطالعه و بررسی بیست پردازد. پردازی میساختار روایت و شصصیت

ا ها را بررسی كند. بتون، بررن است كه ویژدیهای نرر رنافسانج منرور مکتوب عامیانه و استصراج شواهد از این م

ی، هاست: ساددرید، قدر مشترک همج رنها به این نتیجه میرسیم كه ویژدیهایی كه در پی میمطالعج این افسانه

ی، های وصفها، كاربرد فراوان جملهای و یکسان بودن نرر، كوتاهی جملهروانی و نزدیک بودن به دفتار، كلیشه

جایی اركان جمله، كاربرد عناصر سبکی كهن، وجود اشکالات زبانی اربرد واژدان، تعابیر و اصطلاحات عامه، جابهك

و كاربردهای نادرست زبانی، كاربرد نادرست برخی تعابیر و كلمات، ادبی و شاعرانه شدن نرر در خلال سبک و 

های قالبی، دشنامها، تهدیدها، نفرینها ها، دزارهالمرلها، كاربرد فراوان كنایات، ضربسیاق عامیانه در برخی صحنه

این پژوهش نشان میدهد كه كاربرد واژدان محلی و جملات كوتاه، نه تنها به  .و سودندها، دعا، تصدق و تحسین

تداوم ریتم داستان كمک میکند بلکه ابزاری قدرتمند برای بیان حالات روانی شصصیتها و خلق فضاهای ویژه است 

 (446-97: 4347ری،)باق

علی خدایی، به ویژه « ردمهای چهارباغ»با این حال، بررسیهای مستقلی درباره ویژدیهای زبانی مجموعه داستان 

جایی اركان جمله، كمتر صورت درفته است. از نمر كاربرد لهجه و واژدان محلی اصفهانی، جملات كوتاه و جابه

مند و جامع تحلیل نشده است. ادبی، این موضوع هنوز به طور نمام رغم نقدهای پراكنده در مطبوعات و فضایعلی

از این رو، پژوهش حاضر در پی پر كردن این خلأ علمی است و میکوشد با تمركز بر ویژدیهای زبانی خای این 

مجموعه، شکاف موجود در پژوهشهای پیشین را پر كرده و درک عمیقتری از نقش زبان در ررار علی خدایی ارائه 

 .دهد و به شناخت بهتر سبک نویسنده و نقش زبان در خلق فضای داستانی دست یابد

 علی خدایی

در تهران متولد شد و در شانزده سالگی به دلیل شغل پدرش به  4337علی خدایی در سیزدهم فروردین سال 

دانشگاه اصفهان است.  التحصیل رشتج علوم رزمایشگاهی ازجا مانددار شد. او فارغاصفهان مهاجرت كرد و در رن

نویسی ادبیات ایران معرفی به دنیای داستان« از میان شیشه، از میان مه»با انتشار كتاب  4375خدایی در سال 

برنده جایزه هوشنگ دلشیری  4395در سال « تمام زمستان مرا درم كن»شد. دومین مجموعه داستان او با نام 
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عاتی عنوان بهترین مجموعه داستان دهج هشتاد  را به دست رورد. در شد و در جایزۀ منتقدان و نویسنددان مطبو

نگاران و با شركت چهار دروه نویسنددان، منتقدان، روزنامه 4345نمرسنجی روزنامج همشهری نیز كه در سال 

 ننوشته امیرحسی« رودزنددی مطابق خواسته تو پیش می»ناشران انجام شد، این مجموعه داستان در كنار كتاب 

نزدیک » از دیگر ررار او میتوان به كتابهایخورشیدفر به عنوان بهترین مجموعه داستان دهج هشتاد بردزیده شد. 

 اشاره كرد.« كتاب رذر»و « ردمهای چهارباغ»، «داستان

 بحث و بررسی

و  استاندهی به فضای دزبان به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای انتقال معنا در ادبیات، نقش حیاتی در شکل

ای، دیری از زبان محاورهارتباب با خواننده ایفا میکنند. در ادبیات معاصر فارسی، نویسنددان بسیاری با بهره

اند تا روایتهای خود را از سطحی صرفاً خبری و روایی به ویژدیهای بومی و ساختارهای نوین جملات، تلاش كرده

جسته ای برنوشته علی خدایی، نمونه« ردمهای چهارباغ»ه داستان ارری زنده، پویا و قابل لمس تبدیل كنند. مجموع

در این حوزه است كه با توجه به ویژدیهای زبانی خای خود، توانسته است تصویری باورپ یر و زنده از زنددی مردم 

 .منطقه چهارباغ اصفهان ارائه دهد

جایی اركان جمله، نرری تاه و مستقل و جابهاین مجموعه با استفاده از واژدان محلی، تعابیر عامیانه، جملات كو

ای تازه و متفاوت بسیار روان، شیوا و درخشان خلق كرده است كه ضمن وفاداری به زبان و فرهنگ محلی، تجربه

از روایت داستانی را برای خواننده رقم میزند. بررسی دقیق این ویژدیهای زبانی، علاوه بر شناخت بهتر سبک 

 .های معاصر كمک كنددهی معنا و فضای داستانتر از تأریر زبان در شکلبه درک عمیقنویسنده، میتواند 

است: كاربرد « ردمهای چهارباغ»هدف این مقاله، تحلیل و بررسی ویژدیهای برجسته زبانی در مجموعه داستان 

 كان جمله. از طریق این تحلیل،جایی ارای عامیانه، استفاده از جملات كوتاه و مستقل، و جابهواژدان و تعابیر محاوره

سعی میشود نشان داده شود كه چگونه زبان و ساختارهای زبانی در ررار خدایی، نه تنها حامل پیامهای داستانی، 

 .بلکه مولد فضای بومی و فرهنگی خاصی هستند كه این مجموعه را در میان ررار داستانی معاصر متمایز میسازد

 ای عامیانهرهكاربرد واژگان و تعابیر محاو

الت ای با اصكاردیری دسترده واژدان و تعابیر محاوره، به«ردمهای چهارباغ»یکی از مهمترین ویژدیهای زبانی در 

چون و چرا بر لهجه و اصطلاحات محلی، لحنی بسیار طبیعی و بومی به كاملاً اصفهانی است. نویسنده با تسل  بی

ز محی  تصور اشصصیتها هویت و عمق میدهد، بلکه فضایی ملموس و قابلداستانها میبصشد. این زبان نه تنها به 

زنددی رنان ایجاد میکند. علاوه بر این، استفاده محدود از كلمات ارمنی، نشان از توجه نویسنده به چندفرهنگی 

 بودن جامعه اصفهان دارد. 

 شناسی و ادبیاتای از منظر زبانبررسی زبان محاوره

ای در بازتاب فرهنگ و شناسی اجتماعی، نقش ویژههای زبانه عنوان یکی از مهمترین شاخهای، بزبان محاوره

ای به ویژه در متونی كه به در ادبیات داستانی، استفاده از زبان محاوره»كند هویت دروههای اجتماعی ایفا می

، )كاویانی«. ی كمک میکنددرایهای بومی می ردازند، به تقویت احساس اصالت و واقعفضاهای محلی و فرهنگ

4345 :14.) 

ای بهره برده است تا هویت فرهنگی از این ظرفیت زبانی به طور استادانه« ردمهای چهارباغ»علی خدایی در  

 اصفهان را به تصویر بکشد:



 434/ ارر علی خدایی در لایه زبانی« ردمهای چهارباغ»شناسانه مجموعه داستان كوتاه بررسی سبک

 

مال فها كدردوها را بین دو كف دست فشار میداد و سرازیرشان میکرد توی تاره. نعنا و پونه خشک را بین دست» 

ها را به هم میکوفت. حالا نوبت دل سرخ، نمک و فلفل بود. دو سر ناخن دل میکرد و می اشید روی ماست. دست

 (69: 4155)خدایی، «. سرخ و نمک و یک سر ناخن فلفل میریصت روی ماست.

طور ت و همانرورد. زیر شیر میگرفلیوان روحی را كه صبح پر رب كرده بود و د اشته بود توی یصچال، بیرون می»

 (64)همان: «. میگ اشت توی تاره تا یز وا برود

 (31همان: «. دم این زنددی هر روز به اصفهان می اشد»

ای عامیانه كه عملاً زبان بومی و محلی اصفهان را منعکس میکند استفاده دسترده و هوشمندانه از واژدان محاوره

رش، نصستین و مهمترین پل ارتباطی میان نویسنده و خواننده از ویژدیهای برجسته نرر خدایی است. این شیوه نگا

ها رشنا شود. ها نفوذ كند و با روح و روان رناست و به مصاط  این امکان را میدهد كه به درون زنددی شصصیت

ملی اساز و عای برای بازنمایی واقعیت نیست، بلکه به مرابه عنصری هویتای در اینجا، صرفاً وسیلهزبان محاوره

مادربزرگ »، «به پرستار دفتم: بابا زیاد وول میصورد»برای خلق اصالت فرهنگی و تاریصی به كار میرود. عباراتی مرل 

چنین، یا عبارتهای این« هامیصواستند ما را بس رند به محوطج نگهداری بچه»یا « درازی نکن!به او میتوپد كه زبان

ها نواده و محی  را به خوبی نشان میدهد؛ كه در محاوره روزمره خانوادهزبان خودمانی و عادی رواب  بین افراد خا

 های زنددی معمولی است و دیگر عباراتی از این نوع :دهنده درمی رواب  و واقعیتاستفاده میشود، نشان

 (94)همان: «. بشو نیستجا بندبه پرستار دفتم: بابا زیاد وول میصورد. یک»

 (31)همان: «. اندكردهها را روی هم كوت میوه»

)همان: «. رید كه در را باز كندكنان میلزحالا از همه اینها یک در است، كه بر ورودی كارداه ایستاده و پادو لز»

45) 

وقت علی عمری میفهمیده كه دوشت باید لای خُل بره؟ روی منقل باشه؟ زودپزی باشه؟ ربدارباشه؟ برشته رن»

 (46)همان: «. بشه یا...

 (45)همان: «. ادربزرگ ماتیلدا را میبیند، وراجی میکنندم»
خانه میروم، هیچ كتابی را در كتابصانه ورق نزدم. از ام و تا امروز كه كتابوقت در كتابصانه كتاب نصواندههیچ»

ام وار دیگران، ویز ویز ویز عصبیزدن به روبرو، شنیدن مکالمه زمزمهپشت میزی كه كتاب روی رن باز است زل

 (94)همان: «. میکند

 (41)همان: « های بیماران را روی هم تلنبار كرده بودند.پرونده»

 (54)همان: « درازی نکن!مادربزرگ به او میتوپد كه زبان»

 (44)همان: «. ظهرها بوی دنبج روی زغال كه به داراژ میرسید، میرفتند كبابی. همه باهم ولو میشدند رنجا»

 (54)همان: «. دور شوندوها و خودشان بروند دمند به محوطج نگهداری بچهمیصواستند ما را بس ر»

 (94)همان: « پروندۀ قبلی چیزهای خوبی ننوشته. ملتفتید كه؟»

 ای به عنوان عامل حفظ فرهنگ و انتقال میراث زبانیاهمیت زبان محاوره

ای، نقشی حیاتی در انتقال در ررار منطقه ویژهای و لهجه محلی در ادبیات داستانی، بهاستفاده از زبان محاوره

فرهنگ و هویت دارد. این زبان، برخلاف زبان رسمی و كلاسیک، از قابلیت خلق تصویری زنده و ملموس برخوردار 

 است كه باعث میشود خواننده حس حضور در محی  داستان را تجربه كند.
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ی كلمات ارمنی، توانسته است صداقت و اصالت زبان ای اصفهانی و حتكاردیری دقیق واژدان محاورهخدایی با به

راحتی با فضا و را حفظ كند. این امر باعث میشود داستانها از حال و هوای محلی برخوردار باشند و خواننده به

 شصصیتها ارتباب برقرار كند:

یمانی را بازی كنند. سل ریند تا با هم تصته نرد رخر ش یکی میش  بارانی چهارباغ است و دوستان چهارباغی یکی»

 (91)همان: «. س. ب ار ذخیره بشه نور چهارباغ بریزه تو موغازهها بریم چهارباغ را بگردیم؟ هوا مَشتیهمیگوید: بچه

 (9)همان: «. صبح جمعه با صدای مکینه رب. بیدار شدم»

«. و مرلا از ادبیات حرف بزنیمهای باریک را قاتِق كنیم بهشت منتمر دبیر انشایم كه باهم این كوچهكنار هشت»

 (14)همان: 

 (466)همان: «. جا خبُِس. از این كلَه تا اون كلَج چارباغ پیداست. داهی تو اون لالوا خودما میبینم با تشتماین»

این جملات به وضوح لهجه و اصطلاحات محلی را به تصویر میکشند و علاوه بر ایجاد اصالت فرهنگی، به 

رورد كاردیری كلمات محلی و ساختارهای دفتاری، این امکان را فراهم میكمک میکنند. بهپردازی نیز شصصیت

 .ور شودها غوطهكه خواننده در بستر مکالمات روزمره شصصیت

ای در این مجموعه داستان نقش مهمی در حفظ و انتقال میراث زبانی و علاوه بر كاربردهای روایی، زبان محاوره»

بومی و محلی، كه داه در معرض فراموشی یا كاهش كاربرد است، در ررار روایی همچون سندی  فرهنگی دارد. زبان

گی شناسی فرهنهای جدید را با دویش و فرهنگ بومی رشنا میکند. این امر از منمر زبانمانددار حفظ شده و نسل

 (15: 4349)رحیمی، «. دهنده دغدغه نویسنده برای احیای فرهنگ محلی استاهمیت بسیاری دارد و نشان

نرسیده به اتاق نُه، در مهتابی، رقای مهمان دستانش را به هره درفت و چهارباغ را تماشا كرد. عادله به عادت »

 (54: 4155خدایی، «.)قاپوسهمیشگی دفت: اصفهان زیر پاتونِس. اونم مسجدِس. اونم عالی
 ای در روایتنقش واژگان محاوره 

ای عامیانه، روایت را از حالت رسمی و سنگین خارج میکند و به داستان فضایی زنده و استفاده از زبان محاوره»

شود كه داستانها نزد مصاطبان عام نیز پ یرفته و قابل فهم باشند. همچنین، پویا میدهد. این ویژدی موج  می

را به صورت طبیعی در  ای به نویسنده اجازه میدهد لحن طنز، كنایه و داهی حتی نقدهای اجتماعیزبان محاوره

 .(464: 4347زاده، )نوری«. دل متن جای دهد

 ای در ایجاد فضای داستانینقش زبان محاوره

های بومی، خدایی توانسته است فضایی زنده، ملموس و قابل باور خلق ای و لهجهدیری از این زبان محاورهبا بهره

م اصفهان میبرد و احساس حضور در رن محی  را ایجاد كند. چنین فضایی خواننده را به دل زنددی روزمره مرد

ای باعث ایجاد ریتم خاصی در روایت میشود كه داه به ررامش و داه به هیجان و میکند. علاوه بر این، زبان محاوره

 افزاید:اضطراب داستان می

خواب میبیند. نه وقت مَشتی جور. متصل. دنبال هم. عادله فکر كرد بعد نماز صبح زنگ هتل به صدا دررمد. نه این»

«. روردد میرمد دوپتِیش، كه وقتی مینون بود، با چرخ و ینِگه جانونی. نه وقت شیری بود با دَله شیر كنار موتور پِت

 (95: 4155خدایی،)

خانم برای همج پسرها و دخترها و زادورودشان اسفند یکی ل  ایوان روی سکو نشسته بودند. حاجها یکیچینوه»

 (7)همان: «. ود كردد

ها به كار رفته است كه هم بر ویژدی ای و محلی برای اشاره به نوهبه شکل محاوره« هاچینوه»در این جمله، واژه 

 .بومی متن تأكید دارد و هم فضای درم خانواددی را به خوبی منتقل میکند
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 هابخشی شخصیتای بر هویتتأثیر زبان محاوره

های واژدانی ویژه، هویت مستقل و متمایز پیدا میکند. ا زبان مصصوی به خود و انتصابهر شصصیت در داستان، ب

 تر استفاده كنند، درهای سنگینهای سالصورده ممکن است از كلمات قدیمیتر یا لهجهبه عنوان مرال، شصصیت

كند، بلکه در ا نمود پیدا میودوهتری دارند. این تفاوتها نه تنها در دفتترها زبان روزمره و سادهحالی كه جوان

 تر میسازد. به عنوان مرال: ها را واقعیذهنیت و رفتار شصصیتها نیز تأریرد ار است و رن

دهنده لهجه محلی كردن است كه نشانبه معنای روشن« دیراندن»شکل محلی و خاصی از فعل « دیروندی»واژه 

 میدهد: بسیارقدیمی است؛ اما حس زنده بودن مکالمه را افزایش

 (65)همان: « عادله دفت: خُ  رتیشی زیرش دیروندی!»

 (49)همان: « صبح زود بیدار كه شدند و نماز كه خواندند. عادله رفت پایین. سماور را دیراند.»

 (49)همان: «. عادله رفت پایین. سماور را دیراند و دم در را جارو كرد»

و... « پیدا كردم»به معنای « جُستمَ»و « بگ ار»به جای « رب ا»یا «  میروم»به جای « میرم»استفاده از فعل 

 ای و عدم رسمیت زبان در داستان است كه به خلق فضای روزمره كمک میکند:ای از زبان محاورهنشانه

 (9)همان: «. ها را بگیرمرقای دلستانی میگوید: من میرم اتوشویی لباس بچه»

 (9)همان: « رب ب ار. یه جارو جلَدی. الان میآندا!»

لبصندی بر صورت عادله نشست. جُستمَ جُستمَ كرد. وقتی میرسید پایین خورد به كاج بلند پشت پاساژ. رخ دفت »

 (49)همان: «. و خندید. رفت سراغ ملوک: وَخی خوار. دلِد روشن باشِد. میبرمِد كار
 (41)همان: «. زادتاتی رمد كنار پری خانهرقا مهدی تاتی»

 (44)همان: «. را چِفت كرده یا نهرفت ببیند در »

یا عباراتی مانند « رِنگ درفت»، «سوسولم»، «خل شدی؟»ای مرل نویسنده با استفاده از كلمات محاوره

ها را نشان داده و به شکل واقعی و ، نوع رفتار شصصیت«چرقچرق»و « سلانهسلانه»، «فسفس»، «كنانلزلز»

تر است. این عبارات كوتاه و ساده، اما پر از رای خواننده قابل باورتر و ملموسها را معرفی میکند كه بای رنزنده

 حس و حال، ارتباب نزدیک با مصاط  برقرار میکند:

 (35)همان: «. رمد. عادله نه د اشت. نه ورداشت. رِنگ درفتپیس میش صدای پیسهمه»

 (17)همان: «. د دیدرمدنسلانه مییکی دو ماشین كه د شتند مردهایی را كه سلانه»

 (57همان: «.)فس رمد و ایستاد كنار در هتلخان فستونیماشین سیاه»

 (47)همان: «. چرقی بوداده د اشتند وس  و چرقروی هم. تصمهبعد نشستند روبه»
 ای و لهجه اصفهانیواژگان محاوره

 های مصتلفرفته از دویشها و لهجهاند كه مستقیماً برددر داستانهای خدایی، كلمات و تعابیری به كار رفته

ها با ظرافت و دقت بسیار در متن جای این لهجه«. ایسدهّ»های ریز و محلی مانند اند؛ از جمله لهجهاصفهان

ددی زبان دهنده عمق و پیچیاند و نه تنها بیانگر تفاوتهای اجتماعی و فرهنگی شصصیتها هستند، بلکه نشاندرفته

 به عنوان مرال به چند نمونه اشاره می شود: اند.ای منطقهمحاوره

 (43همان: «)زند جلو انگشددا؟كوبد پشت پا را؟ نیمیس. نیمیفیت پایش بود. دفت: اندازه»

 (66)همان: «. تشت را د اشت. بلند شد. از تاقچه كیسه چِلِسمه را رورد ریصت وس »

 (64)همان: «. ر میگفتندرمد. به هم متَلَک و لیچابعدِ ناهار صدای دپ و خنده می»

 (35)همان: «. رمد. عادله نه د اشت. نه ورداشت. رِنگ درفتپیس میش صدای پیسهمه»
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 (15)همان: «. خواد زبون بیریزی. جونا جیریق نداشتیزنی. نیمیعادله دفت: هنِاسه می»

 هر خوراكی غیر از غ ا« چِلِسمه»

 اندشوخی و طعنهكه اصطلاحاتی عامیانه برای « متَلَک و لیچار»

 كه به صدایی مشصص اشاره دارد« پیسپیس»

 «زدننفسنفس»به معنای « زدنهناسه»

 به معنای توان و قدرت بدنی« جوناجیریق»

محور و روزمره را تصویر میکند كه ای و اصطلاحات محلی، فضایی صمیمی، خانهنویسنده با كلمات محاوره داهی

 :عادی اصفهان میبرد و به بازنمایی دقیق محی  و فرهنگ محلی كمک میکندخواننده را به دل زنددی مردمان 

جور. متصل. دنبال هم. عادله فکر كرد خواب میبیند. نه وقت مَشتی بعد نماز صبح زنگ هتل به صدا دررمد. نه این»

«. روردد میرمد دوقتی میپتِیش، كه ونون بود، با چرخ و ینِگه جانونی. نه وقت شیری بود با دَله شیر كنار موتور پِت

 (95)همان: 

 «.دردوها را بین دو كف دست فشار میداد و سرازیرشان میکرد توی تاره»

 (466)همان: «. جا خبُِس. از این كلَه تا اون كلَج چارباغ پیداست. داهی تو اون لالوا خودما میبینم با تشتماین»

رفِسیّ برای طلوع كه اصوانا دوست میدارد. ما را دوست یمهدی اینا بسِّون كسی نفهمِد. پنج سال دیگه مرقا»

 (435)همان: «. میدارد

 (434)همان: «. هاطلوع دفت: كجا؟ دفتند: كوجاش را خدا عالمه. همین پشت و پَسلَه»

نه تنها باعث خلق « های چهارباغردم»ای عامیانه در مجموعه داستان در مجموع، كاربرد واژدان و تعابیر محاوره

ا را با هضای اصیل و زنده محلی میشود، بلکه به نویسنده امکان میدهد تا هویت فرهنگی و اجتماعی شصصیتف

ن ها را به هم پیوند میدهد و در عیظرافت تمام به تصویر بکشد. این زبان، به عنوان پلی میان د شته و حال، نسل

 .سوب میشودرمیزی ادبی ارر مححال، ابزاری هنری برای ایجاد ریتم و رنگ

 جملات كوتاه و مستقل

 اهمیت ساختار جملات كوتاه در نثر علی خدایی

، استفاده مکرر از جملات كوتاه و مستقل «های چهارباغردم»یکی از ویژدیهای بارز نرر خدایی در مجموعه داستان 

و روایت داستان  ه زنددیبینی نویسنده نسبت باست. این انتصاب فرمی نه تنها یک تکنیک روایی بلکه بیانگر جهان

است. جملات كوتاه، به دلیل وضوح و مستقیم بودن، قدرت انتقال احساسات و حالات درونی شصصیتها را به شکل 

 موجز و تأریرد ار افزایش میدهند:

تی قتا. پرید. وتا سهخواب. پرید. یکی دوهایش را دررورد و رفت روی تصتدر را باز كرد. چراغ را روشن كرد. كفش»

ای كه داهی برق میزد. ندیده بود تا رن رمد پایین، سر شیز بهایی توده درهم رفته دید و كنارش جسمی دایرهمی

جونی؟ توده تکانی خورد. چشمهای عادله دید كه توده بلند شد. ای یا بیموقع. از همان بالای رسمان داد زد: زنده

 (44)همان: «. در را برات باز كونم دواچی تویی؟ بیا درِ هتل تاعادله صدا زد: ملوک

 تأثیر جملات كوتاه بر تجربه خواندن

انگیزند. جملات كوتاه و مستقل، علاوه بر ایجاد ریتم، نوعی احساس قطعیت، سکوت و حتی تنش را در خواننده برمی

صصیتها و ای مکث كند و فضای درونی شاین ساختار زبانی به خواننده فرصت میدهد كه میان هر جمله لحمه

 (74: 4344تر میشود )كرمی،  تر و ملموسجهان داستان را بهتر درک نماید. در نتیجه، روایت عمیق
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پیرایه زنددی را به بهترین شکل ممکن روایت میکنند و به فضای داستان اصالت و این جملات، زبان خام و بی 

 عمق میبصشند:

رورد. و همه چیز بصار رورد. برنج میرورد. ماهی میرلو می رورد. مرغ وجهانگیرخان را میدید كه فسنجان می»

 (45: 4155)خدایی، «. درفتداشت. بصار داشت همه شیشه را می

نزده بیدار شد رفت حیاب. رسمان را نگاه كرد. راه رب را باز كرد. رفت در خانه جدید عادله خواب نمیرفت. رفتاب»

. از هتل بیرون رفت و رفت پولونیا. امیک در را باز كرد. عادله وارد شد. رش زخانه. سماور را روشن كرد. رفت پایین

 (454)همان: «. منتمر تعارف نماند رفت روی صندلی نشست

جور. متصل. دنبال هم. عادله فکر كرد خواب میبیند. نه وقت مَشتی بعد نماز صبح زنگ هتل به صدا دررمد. نه این»

رورد. ود میرمد ده وقت شیری بود با دله شیر كنار موتور پت پتیش، كه وقتی مینون بود، با چرخ و ینگه جانونی. ن

 دو رفت در را بازانگشت بردار نبود. چای تازه دم كرده بود. زیر كتری را كم كرد. بالاخره صدایش را بالا برد. به

. «ه در را باز كرد. وا رفتكرد. هرچه سعی كرد بفهمد كیست، تاریک و روشن بود. نه ماشین بود نه موتور. عادل

 (95)همان: 

 جملات كوتاه و شیوه روایتگری

نی بیدر داستانهای خدایی، استفاده از جملات كوتاه و مستقل نه فق  یک انتصاب فرمی بلکه بصشی از جهان

یع و رنویسنده است. این جملات كوتاه كه غالباً در قال  چند كلمه یا یک فعل بیان میشوند، به ایجاد ریتمی س

 .افزایندها و سکوتهای داستان میروان در روایت كمک كرده و بر تأكید بر لحمه

ن ایستد. ماشین روشافتد. ردِمو میصواند. دكه سر شیز بهایی باز است. میرود. مینشیند توی ماشین. راه میمی»

. جلوتر میرود. سینما نقش هات رو چیدی؟ سوار ماشین میشود. ماركاریان میصوانداست. میدود. می رسد: مجله

 (35)همان: «. روردجهان را میبیند. سرش را پایین می

صبح زود بیدار كه شدند و نماز كه خواندند. عادله رفت پایین. سماور را دیراند. دم در ورودی را رب و جارو كرد. »

 ( 49ان: )هم«. ها یک دفعه چشمش برق زدنونی رمد. شیری رمد. رفتاب كه رده زد بالای درخت

جوش خودش دستمال برداشت. رفت بیرون مغازه. شیشه ویترین را پاک كرد. امِیک زیر كتری را روشن كرد. قهوه»

 (454)همان: «. شان نمانده باشدیکی نگاه كرد تا لکی از قهوه ترک داخلرا یکی

یف را با كمترین كلمات های پیچیده و ظراین جملات نه تنها ریتم خاصی به روایت میدهند، بلکه فضا و حس

منتقل میکنند. از سوی دیگر، چنین ساختاری باعث میشود كه خواننده تمركز بیشتری بر روی هر حركت و اتفاق 

 .كوچک داشته باشد

 جملات كوتاه به عنوان ابزار خلق فضا

ا عمق معنایی و جملات كوتاه و مستقل در این داستانها، فضای را ساده و عمیق میسازند. این ساددی ظاهری، ب

های مصتلف روایت دسترسی پیدا كند. به جای استفاده دهد به لایهاحساسی همراه است كه به خواننده اجازه می

ه صدا را برجستهای بیدیری از جملات كوتاه، سکوتها و لحمهاز توصیفهای مفصل و پرطمطراق، خدایی با بهره

 .یدمیکند و فضایی مملو از حس و خاطره خلق مینما

ها یا از این اتاق ملافه به رن اتاق پلهتا عصر عادله ننشست. اتاق دوازده بود یا اتاق نه. یا كهنه به دست روی راه»

رباغ را ها چهاها را كیپ كند. از پشت شیشهبالشی. یاد درفت هر اتاقی كه میرفت، بگوید: سلام، با اجازه و پردهرو

جا خیلی بالا بود. نوک درختان. چنارهایی كه سردشان بود. ماشا نکرده بود. اینوقت چهارباغ را از بالا تدید. هیچ
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 های هر خانه اعیانی كههای بزردتر از پنجرهتر بود. سرش را چسباند به شیشه. به پنجرهربی رسمان كه نزدیک

 (44)همان: «. رفته بود

میکند. این جملات كوتاه و تکرارشونده باعث هر جمله به تنهایی معنی دارد و به طور مستقل، حركتی را توصیف 

 .ایجاد ریتمی موسیقایی در متن میشود كه حركت شصصیت و تغییر فضا را به خوبی منتقل میکند

كنترلچی در اتاق دیشه را باز میکند و می رسد: ناهار روردی؟ میگوید: بله. دو تا دیگه هم رفت. دو تا دوتایی و به »

اش را رید پایین. قابلمهاند میهای بلند جوش دادهرا میجَود. از صندلیش كه زیرش پایهرینه نگاه میکند. ناخنش 

 چی. روی صندلیش یک بالشبرمیدارد. در را باز میکند و بوی دازوئیل میریزد توی دماغش. قابلمه را میدهد بوفه

 (49: )همان«. نما را نگاه میکندای برمیگردد. برنامه رینده سید اشته تا وقتی جابجا میشود اذیت نشود. لحمه

در این نمونه، جملات مستقل و كوتاه، لحمات روزمره را با سرعتی ملایم و ملموس بازدو میکنند. این تکنیک، 

 .زنددی روزمره شصصیتها را طبیعی و باورپ یر جلوه میدهد

 شناسی مخاطبتأثیر جملات كوتاه بر روان

هر جمله را به صورت جدادانه و دقیق درک كند و همین امر باعث تمركز جملات كوتاه خواننده را وادار میکند 

شود. این ساختار، علاوه بر تقویت حس فوریت یا سکون در روایت، امکان تر میبیشتر و دردیر شدن عاطفی عمیق

 كند:تأمل و تجزیه و تحلیل لحمات را برای خواننده فراهم می

ی مهمان دستانش را به هره درفت و چهارباغ را تماشا كرد. عادله به عادت نرسیده به اتاق نُه، در مهتابی، رقا»

قاپوس. رقای مهمان دفت: من طلوع هستم. اومدم همیشگی دفت: اصفهان زیر پاتونِس. اونم مسجدِس. اونم عالی

میبردم ل  مادی.  هاشوناها. اومدم بنویسم. عادله دفت من دواچی نوهجا كه فراركنم از غوغای شهر و امیال اوناین

ها تصم مرغ مهمان دفت: دواچی چیه خانوم! مرگ در همین غوغاهاست. به هر حال شما مهماندارِ منید. صبح

كس یچجا مینویسم. هنمک، نان تست، چای دارچلینگ. میز را پشت پنجره بگ ارید. اینپز میصورم. كره، پنیر بیرب

 (71)همان: «. ونم. هرموقع خواستم بردردم اطلاع میدمجز شما به اتاق من نیاد. یک هفته فعلا میم

 جملات كوتاه و بازنمایی زندگی روزمره

های كوچک، ساده و داه تکراری است. جملات كوتاه در روایت زنددی شصصیتهای داستان خدایی مملو از لحمه

ا و مک میکند تا با شصصیتهاین لحمات، بیانگر دنیای واقعی و ملموس مردم عادی است. این ویژدی به خواننده ك

 جهان داستان ارتباب برقرار كند و حس همدلی بیشتری پیدا نماید:

همه چیز در رینه است. عابران از رینه میگ رند. وارد چهارباغ میشوند. میروند رن سوی خیابان. چه بهار باشد چه »

ش . مشتریهای دیر رمده پشت  فروشی س اهان نه صبح تا یک است و چهار تا هشتتابستان. ساعت كار كتاب

 اندازند. پر است از كارتونهای كتاب كه از تهرانایستند. كتابها را كه تماشا میکنند، نگاهی به رینه میویترین می

ها. حالا همه ها را میگ ارند در قفسهرسیده. و روی همه نوشته شده دروازه دولت. رقای س اهانی و دخترش كتاب

ها را برمیدارند و میروند در رینه. روی نیمکتهای چهارباغ زیر نوری كه از لای درختان ند و كتابریدر رینه بیرون می

. «خوان چهارباغ و بعد میروند میصوابند تا ش  دیگر چهارباغها را میصوانند، تا خروسمیریزد روی كتابها. قصه

 (39)همان: 

 جایی اركان جملهجابه

تغییر ترتی  معمول فاعل، فعل و مفعول است كه میتواند به ایجاد لحن خای، جایی اركان جمله به معنای جابه

موسیقی نرر و حتی تولید معانی پنهان منجر شود. این تکنیک از ویژدیهای زبان ادبی مدرن و تجربی است كه 
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 .علی خدایی به شکلی هوشمندانه از رن بهره برده است

عمولی فاعل، فعل و مفعول در ساختار جمله، از ابزارهای مهم در جایی اركان جمله، یعنی تغییر ترتی  مجابه»

شناسی و بلاغت است. این تکنیک به نویسنده امکان میدهد تا با ایجاد لحن خای، تأكید ویژه، یا فضاسازی، زبان

 .(64: 4347)حسینی، « خواننده را به تأمل بیشتر و دردیر شدن با متن دعوت كند

 (45: 4155)خدایی، «. شده بزرگرید كنار در چوبی زرددارند میروند مدرسه، او میها صبحهای زود كه بچه»

 (46)همان: «. چراغ روشن بالای در چوبی، چهارباغ را میریزد توی خانه»

 (44)همان: « رنگ دنبال هم.تصم مرغیها را به ردیف روی تصته د اشته بود. سفید، چینی، با دلهای ربی كمجا»

ها باعث میشود كه خواننده با ریتم و لحن خاصی مواجه شود كه داه نزدیک به شعر و موسیقی است جاییاین جابه

 .و فضای داستان را از خطی بودن ساده به عمقی هنری و چندلایه سوق میدهد

 جایی در خلق معناتأثیر جابه

ها و ا تأكید بیشتری بر برخی واژهجایی اركان جمله به نویسنده امکان میدهد تعلاوه بر ایجاد موسیقی نرر، جابه

تصاویر داشته باشد و از این طریق معانی جدید و پنهانی خلق كند. همچنین این تکنیک به بازنمایی فضای ذهنی 

 .های درونی رنها كمک شایانی میکندشصصیتها و حس

 (49)همان: « صبح زود بیدار كه شدند و نماز كه خواندند. عادله رفت پایین. سماور را دیراند.»

 (61)همان: « رورد میصورد روی دسته جارو.پایش را كه پایین می»

 (459)همان: « طرفتر. دنبد ربی مسجد كمی دورتر و درختان كاج.سرشاخه درختها رن»

جایی اركان جمله، فضایی متفاوت، زنده و داه موسیقایی به نرر خود ، علی خدایی با جابه«ردمهای چهارباغ»در 

این تغییر ترتی  نه تنها سب  ایجاد ریتم در متن میشود، بلکه دیدداه شصصیتها، احساسات درونی و میبصشد. 

 .ای هنرمندانه بازتاب میدهدفضاسازی را نیز به دونه

 (44)همان: « های تاشو و بشکه نفت.دوشه حیاب درخت خرمالوست. صندلی»

لاً فاعل )درخت خرمالو( باید قبل از قید مکان )دوشه در این جمله، ترتی  معمول جمله به هم خورده است. معمو

جایی باعث شده تا مکان و تصویر محیطی ابتدا معرفی شود و ذهن خواننده ابتدا در رمد، اما جابهحیاب( می

 .ور شودفضاسازی غوطه

 (61)همان: « رورد میصورد روی دسته جارو.پایش را كه پایین می»

ه عمل فیزیکی شصصیت با تأكید بر جزئیات مکانی )دسته جارو( توصیف میشود، ای است كترتی  جمله به دونه

 .به جای اینکه جمله مستقیم و خطی پیش برود

 (64)همان: «. ها لیوان سبز رورد با پارچ پر از رب یزایچرخید و برای دوشنبه»

مک سیقایی و پیوستگی بیشتر كاند كه به نرر مودر این جمله، مفعول و قیدها به ترتیبی غیرمرسوم چیده شده

 .كندمی

 جایی اركان جمله بر روانی متنتأثیر جابه

ها كند كه با درونیات شصصیتاین تکنیک زبانی، احساس سردردمی، تأمل، یا حتی عجله و اضطراب را منتقل می

طی و سنتی دور همصوانی دارد. همچنین به ایجاد فضای مدرن و تجربی در متن كمک میکند و ارر را از روایت خ

 میسازد:

انگار مادر همه اصفهان شمایید. اولین بار بود عادله میشنید كسی به او میگوید مادر  .نغمه دفت: شما هم خوبید» 

، شوریاصفهان. چیزی تازه حس كرد كه با نم اشک دوشه چشمانش برق زد. به خودش دفت: بعد این همه دواچی
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شند و میرند پی كارشون. خوب مادر اصوانم. معلومه. به نغمه دفت: خوب ها بزرگ میشدم مادر اصوان. خُ  بچه

رن برود در را باز كند و در چهارباغ رن برود اتاق شش. دلش خواست یکدفتی. مادر اصفهان دلش خواست یک

ا مه سال ربدود. برود كنار مدرسه شکر كند. برود كنار اداره بیمه، رقا ارحام را صدا كند. فکر كرد دستمزد این ه

. )همان: «ساعت بعد عادله، سه صندلی توی بالکن د اشته بود و نشسته بودند. چهارباغ را تماشا میکردنددرفته. نیم

449) 
 هاجایی اركان جمله وشناخت دنیای درونی شخصیتجابه

درونی است،  از رنجا كه جهان داستانهای خدایی عموماً مملو از احساسات پیچیده، خاطرات پراكنده و تأملات

ای عمل میکند كه این ذهنیت پراكنده و ناپایدار شصصیتها را به تصویر میکشد. این جایی اركان جمله به دونهجابه

 ساختار، علاوه بر كاركرد زبانی، كاركرد نمادین و سمبلیک نیز دارد:

رد خواب میبیند. نه وقت مَشتی جور. متصل. دنبال هم. عادله فکر كبعد نماز صبح زنگ هتل به صدا دررمد. نه این»

رورد. ود میرمد دنون بود، با چرخ و ینگه جانونی. نه وقت شیری بود با دله شیر كنار موتور پت پتیش، كه وقتی می

 دو رفت در را بازانگشت بردار نبود. چای تازه دم كرده بود. زیر كتری را كم كرد. بالاخره صدایش را بالا برد. به

كرد بفهمد كیست، تاریک و روشن بود. نه ماشین بود نه موتور. عادله در را باز كرد. وا رفت. كرد. هرچه سعی 

نصیر جمدی پا میکرد. رقابهرورد. با پیژامه با دم ایی نعلینی پانصیر جَمَدی بود، با عصایی كه به زنگ فشار میرقا

های ناش را پر از مانکای مغازهرباد ویترین شیشهقبلاً حوله متری میفروخت و كنار مغازه لوازم پزشکی بالای عباس

 (95)همان: «. بزرگ و كوچک كرده بود. به سه ساعت نکشیده غوغایی به پا شد

زبانی كمک میکند، بلکه در خلق فضای ذهنی شصصیتها و  جایی اركان جمله نه تنها به ایجاد زیباییداهی جابه

رد. این تکنیک، ارر را از روایتی خطی و ساده به روایتی مدرن، چندلایه بازنمایی دنیای درونی رنها نقش محوری دا

ها بیشترین نقش را دارد و همچون نز تسبیح ردمهای شصصیتی كه در میان این ردمو تجربی تبدیل میکند. مرلا 

مادرش  است كه از ایام قدیم در كنار« عادله»شان را به هم متصل میکند، زنی به نام چهارباغ و حکایتهای

واسطه شغلش كرده و حال با كمک یکی از كسانی كه او را از قدیم بهشویی مردم شهر را میشویی و كهنهرخت

 :جهان شده و با لهجج شیرین اصفهانی و دلی درم، به مهمانها سرویس میدهدعنوان خدمتکار وارد هتلمیشناخته به

لای درختان كهنسالش كبود و خاكستری و خواب بهعصری كه زود هوا سرد و تاریک میشد و چهارباغ در لا»

قت ودواچی با نوک دماغ قرمز شده از سرما، ناامید رفت تا از كنار مادی فرشادی برسد به چهارباغ. هیچمیشد. عادله

كه رمد. هرجا هایشان میكشی شده بودند و رب از شیر، از هر جای خانهها لولهپناه و خسته نبود. خانهقدر بیاین

های تازه میصواستند نه در مسیر نیاصرم. نه در مسیر فرشادی و نه حتی سرحد. كسی دواچی نوزادان و بچه

دواچی پیشنهاد كرد: ای به عادلههمان روز، مرتضی درفشی، راه تازه .زبان باز كرده را به او نمیس ردافتاده و تازهراه

. «ه. تو نباید سردردون باشی. شما بلدی بشوری و بسابیمهدی كه دستش هم خیربرو این هتل جهان، پیش رقا

 (46)همان: 

 حذف فعل در جمله

در زبان فارسی و بسیاری زبانهای دیگر، فعل بصش اصلی جمله است كه نشان میدهد چه اتفاقی افتاده یا چه 

صورت عمدی یا رهنگ یا تأكید، فعل بهوضعیتی برقرار است. اما در برخی موقعیتها، برای حفظ سرعت، ضرب

طبیعی ح ف میشود. در اینجا منمور، ح ف فعل ضمنی است كه خواننده یا شنونده معنای رن را با توجه به زمینه 

كه در جمله، فعل ح ف میشود ولی معنی جمله همچنان راحتی حدس میزند. ح ف فعل یعنی اینیا جمله قبلی به
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، به عنوان یک تکنیک زبانی، به تقویت «ردمهای چهارباغ»ستان قابل فهم باقی میماند. استفاده از ح ف فعل در دا

ای، افزایش ریتم روایت، ایجاد تأكید روی جزئیات و القای حس واقعی بودن فضای داستان كمک لحن محاوره

 هایی از ح ف فعل در این مجموعه داستان:نمونه میکند.

 ( 65)همان: «. درها را بستم. شیرهای رب را هم»

 ( 67)همان: «. از خانه بیرون میرفتیم دربه را سهراب درفت. كاسه شیر را فرهادصبح كه »

ای ای از یک ساندویچ. لقمهای میگردم. در یصچال را باز میکنم. یک تکه پیتزا از دیش . تکهدنبال چیز خوشمزه»

 ( 54)همان: «. از غ ای ظهر

 (45)همان: «. پاشندها، فرانسویها خاک سرخ میهستانیریند.درجیها، تركها، تاتارها، لها میجا هندیدر این»

ام و بین كتابها میگردم. طوق طلا را پیدا میکنم. عزیز را هم. میگ ارم كنار هنوز كتابی را كه میصواهم پیدا نکرده»

 (47)همان: « تکلاس. كنار كلیسای جامع.یک مهمانی یک رقص. كنار خاطرات رلیس بی

 آهنگ خاص در متناد ریتم و ضربتکرار فعل و ایج حذف و
تر و دار هسررتند. این سرربک باعث میشررود روایت زنده  رهنگجملات كوتاه بدون فعل، سررریع، موجز و ضرررب 

حركت  حس« كچل. مرل كله. بیضی.»دیرتر به نمر برسرد. برای مرال، توالی جملات كوتاه بدون فعل مرل  نفس

 ای را میدهد:سریع فکری یا مشاهده لحمه

ها. وصل میشیم به حالا. كوچیک میشیم. بزرگ. قد میکشیم. لاغر میشیم. ا بریم كه بشنویم. وصل میشیم به رنبی»

 (13)همان: «. مرد میشیم. پدر میشیم. عاشق میشیم

 سازیحذف فعل و تأكید و برجسته
ه به ر خوانندتر میشوند. این كار باعث جل  توجه بیشتوقتی فعل ح ف میشرود، بصشرهای دیگر جمله برجسرته   

 جزئیات میشود:

های توپر هست. كچل. مرل بو. همه رنگی هست و سبزهفروشیها بازند. پر از دلدانهای ش توی خیابان هنوز دل»

. «فروشی پر از ماهیهایی است كه در تشت یا ركواریوم میلولندكله. بیضی. روی كوزه. با عدس. ماش. دندم. دل

 (455)همان: 

 وگوهای روزمرهی زبان محاوره و گفتحذف فعل و بازنمای
ها را ح ف میکنند. نویسنده با این كار سازی حرف زدن، فعلكردن و سادهدر زبان محاوره، اغل  مردم برای كوتاه

 فضای طبیعی و صمیمی را در داستان ایجاد میکند و به واقعیت زبان نزدیک میشود:

نمک، نان تست، چای دارچلینگ. پز میصورم. كره، پنیر بیغ ربها تصم مربه هر حال شما مهماندارِ منید. صبح»

كس جز شما به اتاق من نیاد. یک هفته فعلا میمونم. هرموقع جا مینویسم. هیچمیز را پشت پنجره بگ ارید. این

 (71)همان: «. خواستم بردردم اطلاع میدم

 حذف فعل و انتقال حس تصویری و توصیفی
رسازی دارند؛ انگار نویسنده فق  لحمه یا جزئیات را مقابل چشم خواننده میگ ارد جملات بدون فعل حالت تصوی

 ها بسیار مؤرر است:تر صحنهتر و زندهبدون توضیح اضافه. این روش برای توصیف دقیق

رذر روی میز رومیزی عید را پهن میکند و ظرفهای بلوری كوچک را روی رن میچیند. یکی برای سی . یکی برای »

«.  اردای قرمز میگ. یکی برای سماق. یکی برای سمنو. سنبل بنفش را برعکس توی دلدان باریک شیشهسنجد

 (445)همان: 
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 گیرینتیجه

ردمهای » داستاندر برداشت نهایی از این پژوهش، میتوان با تأكید بیشتری بر جایگاه زبان در مجموعه 

های ان از سطح ابزار روایت فراتر میرود و به یکی از مؤلفهعلی خدایی، رن را ارری دانست كه در رن زب «چهارباغ

 های این مقاله نشان میدهد كه خدایی با رویکردیدیری معنا، فضا و جهان داستانی بدل میشود. یافتهبنیادین شکل

تنها هنمرابه عنصری فعال و تأریرد ار در ساخت روایت به كار میگیرد؛ عنصری كه رداهانه و هدفمند، زبان را به

 .حامل داستان، بلکه خود بصشی از تجربه زیباشناختی و معنایی ارر است

ترین راهبرد زبانی نویسنده در ای و لهجه اصیل اصفهانی را میتوان مهمدیری دسترده از زبان محاورهنصست، بهره

 ی و انتزاعی جدا كرده وهای كلها دانست. این انتصاب زبانی، شصصیتها را از تیپبصشی به داستانراستای هویت

ها را به انسانهایی واقعی، با پیشینه فرهنگی، اجتماعی و تاریصی مشصص تبدیل میکند. زبان محلی در این رن

دهنده شیوه تفکر، نمام ارزشی و رواب  انسانی حاكم بر ای از تعلق جغرافیایی، بلکه بازتابتنها نشانهمجموعه نه

ای برای انتقال حافمه جمعی و تجربه زیسته مردمانی بدل رتی ، زبان به واسطهبوم چهارباغ است. بدین تزیست

 .میشود كه در متن حضور دارند، اما صدای رنان در بسیاری از روایتهای رسمی كمتر شنیده شده است

ر سی دویژه استفاده از جملات كوتاه، موجز و داه ناتمام، نقشی اسااز سوی دیگر، ساختار نحوی نرر خدایی، به

محور ها ایفا میکند. این شگرد زبانی، روایت را از توصیفهای مفصل و پیرنگالقای فضای ذهنی و روانی شصصیت

های د را، خاطرات پراكنده و احساسات نادفته سوق میدهد. در نتیجه، دور ساخته و رن را به سوی بازنمایی لحمه

ند تا روایتهایی كلاسیک با رغاز و پایان مشصص. این ویژدی، هایی از زنددی شباهت مییابداستانها بیشتر به قطعه

خواننده را وادار میکند تا با مکث، تأمل و بازخوانی متن، خلأهای معنایی را پر كرده و در فرریند روایت مشاركت 

 .فعال داشته باشد

ریتمی خای و داه شاعرانه  جایی اركان جمله و شکستن قواعد متعارف زبان معیار، به نرر اررعلاوه بر این، جابه

دیری ابهام، شناسی متن كمک میکند، بلکه بستری برای شکلتنها به زیباییمیبصشد. این موسیقی درونی، نه

ه است درایانرورد. از این منمر، زبان داستانها واجد نوعی خصلت تجربهپ یری فراهم میچندلایگی معنایی و تأویل

 .های سنتی ایجاد میکندای معنادار با روایتی ادبیات معاصر نزدیک میسازد و فاصلهها را به جریانهای نودراكه رن

توجه دیگر رن است كه زبان در این مجموعه، پیوندی تنگاتنگ با محتوای اجتماعی و فرهنگی داستانها نکته قابل

، با مضامینی چون تنهایی، د ر های زبانی و تمركز بر بیان ساده و صریحای، ح ف پیرایهدارد. انتصاب زبان محاوره

نها حامل تترتی ، زبان نهزمان، فرسوددی رواب  انسانی و حس نوستالژی نسبت به د شته هماهنگ است. بدین

 .ریداین مضامین، بلکه بازتابی از وضعیت انسان معاصر در مواجهه با تغییرات اجتماعی و فرهنگی به شمار می

ای موفق از رراری است كه در رن نمونه «ردمهای چهارباغ» داستانمجموعه توان دفتبندی نهایی، میدر جمع

دهی به جهان داستانی ایفا میکند. علی كننده در شکلزبان به عنصر محوری روایت تبدیل شده و نقشی تعیین

كند كه  خلقخدایی با تلفیق زبان بومی، ساختارهای نحوی نورورانه و نرری موجز و موسیقایی، توانسته است ارری 

هم از منمر ادبی ارزش دارد و هم از حیث فرهنگی و اجتماعی قابل تأمل. این مجموعه نشان میدهد كه چگونه 

های میتوان با اتکا به ظرفیتهای زبان فارسی و دویشهای محلی، روایتهایی رفرید كه در عین ساددی ظاهری، لایه

داستان، تنها یک مجموعه را میتوان نه« ردمهای چهارباغ»ز این رو، اند. اعمیق معنایی و انسانی را در خود جای داده

 .ای زبانی و فرهنگی دانست كه جایگاهی مهم در ادبیات معاصر فارسی به خود اختصای داده استبلکه تجربه
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 مشاركت نویسندگان

 استصراج شهركردلامی واحد نامه دوره دكتری زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشگاه رزاد اساین مقاله از پایان

هاجر خانم  .اندو طراح اصلی این مطالعه بوده رسالهراهنمای این رقای دكتر اصغر شهبازی استاد شده است. و 

قای اند و رها و تنمیم نهایی این متن نقش داشتهبعنوان پژوهشگر این رساله در دردردروری داده عباسی سوركی

ها و راهنماییهای تصصصی نقش مشاور این پژوهش را ایفا جزیه و تحلیل دادهنیز با كمک به ت الله ربیعیحجت

 .كردند. در نهایت محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر است

 تشکر و قدردانی

 هركردشنویسنددان برخود لازم میدانند مرات  تشکر خود را از مسئولان رموزشی و پژوهشی دانشگاه اسلامی واحد 

اب رقای دكتر مجد مدیر مسئول مجله بهار ادب كه در انجام و ارتقاء كیفی این پژوهش یاری دادند، اعلام و جن

 .نماید

 تعارض منافع

نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این مقاله در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

نسبت به انتشار رن رضایت دارند. این تحقیق طبق كلیه فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان 

قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض احتمالی 

منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است، و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر عهده 

 میگیرند.
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